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جلســة دوم کلاس رياضی بود. از بچه ها خواســتم 
تکاليفشــان را بگذارند روی ميز. جلسة اول سعی شد 
بنای ارتباطی ســالم و مؤثر، و احترام تــام و تمام با 
دانش آموزانم گذاشــته شــود و تمرينی از روش های 
گفت وگويی را با آن ها انجام دهم. ســعی کردم آن ها 
را به اســم کوچکشــان صدا بزنم. در پايان جلســه، 
مقداری تکليف يادگيری هم مشخص کردم. به طرف 
دانش آموزان حرکت و شــروع کردم به نگاه کردن به 
دفترهايشــان. با توجه به جو جلسة اول، انتظار توجه 
بيشــتر دانش آموزان به انجام تکاليفشان را داشتم. اما 
متأسفانه مثل هميشه يک گروه تکليفشان را ننوشته 
بودند. از آن ها خواستم از جايشان بلند شوند و بيايند 

کنار تخته.
يکی، دوتا.. جمعشــان اضافه شد. برگشتم و رويم را 
بــه طرف تختة کلاس کردم. تعدادشــان زياد به نظر 
می رســيد. از يکی از آن ها خواســتم تعداد خودشان 
را بشــمارند؛ ١٣ نفر. تعدادشــان زياد بود؛ صحنه ای 

ناخوشايند و چالش برانگيز.

تغييرات و تحولاتی که در طول پنجاه سال اخير تحت عنوان 
رويکردهای تأملی - انتقــادی، يا رويکرد های بديل در دنيای 
آموزش رخ داده، امکانات گســترده ای را در اختيار معلمان 
و خانواده ها قرار داده اســت تا بتواننــد با تکيه بر آن، نوعی 
يادگيری اصيل، تغييرات پايــدار در دانش، مهارت و نگرش 
دانش آمــوزان ايجاد کنند. يکی از ايــن امکانات، گفت وگو و 
اســتفاده از قدرت گفت وشــنود در آموزش است. از طريق 
گفت وگــو در کلاس درس می توان تأثيراتــی فراتر از برنامة 
درسی و کلاس درس روی دانش آموزان گذاشت. گفت وگو در 
محيط های آموزشــی موجب پرورش رفتار و منش شخصيتی 
همچون دانايی، خويشــتن داری، توانايی برقــراری ارتباط، 
شکيبايی، پرسشگری، گوش دادن و رواداری در افراد می شود 

(نيستانی، سال۱۳۹۴)
روايتی که در پی می آيد موقعيتی اســت که نشان می دهد، 
به کارگيری گفت وگو در کلاس درس، در عمل تعاملی دوسويه 
و چندسويه در جهت رشــد و توانمندی دانش آموزان ايجاد 
می کند. شــرايط يادگيری از همديگر و با هم فکر کردن را نيز 

خلق می کند.
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نااميد نبودم، بی توجهی بچه ها ترکش های نبود ذوق و شوق يادگيری 
و نداشــتن ارتباط خوب با درس رياضــی را تداعی کرد. درماندگی و 
اضطراب را در چشمانشان می ديدم؛ شايد جنگ و تقابل کهنة معلم و 

شاگرد در ذهنشان بود! 
کمــی درنگ و تأمل کردم. برخورد من تأثير زيادی روی ارتباط من 

با دانش آموزانم داشت. 
برای من ارتباط خوب در کلاس عنصر کليدی آموزش بود. رو کردم 
به آن ها گفتم، هر کدام از شــما بيايد عــدد ١٣ را جور ديگری روی 
تخته بنويسد، می تواند برود ســرجايش بنشيند. از رضا شروع کردم. 
آمد و ١٣ را به انگليســی نوشت. لذت يک موفقيت کوچک را تجربه 
کرد. نوبت حســين بود. عدد ١٣ را به فارسی نوشت، رفت و نشست. 
نوبت علــی بود. آمد جلو، کمی مکث کرد و بــا ناراحتی گفت، ديگر 
نمی شــود. با لحــن تند و مطمئن يک بار ديگر بــا جديت حرفش را 

تکرار کرد. 
از لحنش خوشــم نيامد. برای پيش بردن نقشــة خــود، به آرامش 
نياز داشــتم. به روی خودم نياوردم! نگاهــی به بچه های کنار تخته و 
بچه های ديگر کردم. به نظر می آمد همه با علی موافق هستند. سکوت 
ســنگينی بر کلاس حاکم شد. شــروع کردم به قدم زدن در کلاس. 
گفتم يک مسئله و يک چالش. بچه ها، فکر کنيد. بايد ١٣ را يک جور 

ديگر بنويسيد تا برويد بنشينيد.
ناگهــان آرميــن از انتهای جمعيت دســت بلند کــرد و گفت، من 
می توانــم! جمعيت را کنار زد و آمد کنار تخته و نوشــت ١٢+١، مثل 
اينکه جرقه ای زده شده بود، ولوله ای در بچه ها ايجاد شد. برای پاسخ 
دادن بی تابی می کردند. يکی آمد نوشت ١-٧*٢ و همين طور بچه های 
ديگر. خوش حالی و احســاس موفقيت را در چشمانشــان می ديدم. 
بچه ها به ترتيب ســرجای خود نشستند. از علی هم خواستم سرجای 

خود بنشيند.
نگاهــی پيروزمندانه بــه همة آن ها انداختم. سرخوشــی و رضايت 
در کلاس موج می زد. خودم هم همراه بچه ها شــور و شــعف را مزه 
می کردم! در بازنگری و ارزيابی، از آن ها پرســيدم بچه ها از اين مسئله 
و اتفاق کلاس چه احساســی داريد و چــه چيزی ياد گرفتيد؟ بچه ها 
پاســخ های خود را دادند. نوبت به علی رسيد که اصرار می کرد ديگر 
نمی شــود جور ديگری نوشــت. گفت، ياد گرفتم زود قضاوت نکنم و 

بيشتر فکر کنم.
اين يک پيروزی برای همه بود. به نوعی با کمک هم، با هم ياد گرفتيم 
و به يک ايدة مهم رسيديم که زود قضاوت نکنيم و بيشتر فکر کنيم. اين 
نتيجه، دستاوردی فراتر از برنامه های درسی و کلاس درس دربرداشت. 
امکانات درونی دانش آموزان و تجربه های کلاســی، به طور مستقيم به 
زندگی وصل می شــدند. يادگيری عميق و تــوأم با معنا در ذهن آن ها 
ســاخته می شد و ساخت ذهنی قبلی آن ها را تغيير می داد، چرا که هر 

جا معنا حاصل شود، آموزش حاصل شده است (ليپمن، ١٣٩٥: ١٥).
زود نتيجه نگيريم و بيشتر فکر کنيم. 
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